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گوشه

         وقتـی کنـار یک ناشـنوا هسـتید طوری صحبـت نکنید 

کـه احسـاس کنـد دربـاره او حـرف می زنیـد یـا قصد تمسـخر 

او را دارید.

         یـک ناشـنوا صـدای شـا را نمی شـنود ولـی حرکت ها و 

ترکیـب صـورت شـا را می بینـد. پـس مراقـب آن ها باشـید و 

در تعامـل از آن هـا اسـتفاده کنید.

         بـرای داشـن یـک مکالمـه خـوب بـا یـک فـرد ناشـنوا 

روبـه روی او بنشـینید.

         از کلـات سـخت اسـتفاده نکنیـد. سـاده ترین کلات 

را بـه کار برید. بچه های ناشـنوا بـه دلیل تعامـلات کم، دایره 

لغات گسـترده ای ندارند.

         اگـر فرزنـد ناشـنوا داریـد، او را مخفـی نکنیـد بلکـه در 

جامعـه رفـت و آمـد کنیـد و اجـازه دهیـد بـا محدودیت هـا 

زندگـی و رشـد کنـد.

         اگر ناشنوایی متوجه حرف های شا نشود، پرخاشگری 

می کند، عصبی می شود و به هم می ریزد.

         اگر می توانید با اشـاره صحبت کنید.

         بـا آرامـش صحبـت کنیـد و چنـد بـار جمـلات را تکـرار 

کنیـد تـا متوجـه شـود.

         درک کنیـد که نمی شـنود و خودتـان را جای او بگذارید 

تا از تعامل و تکرار خسـته نشـوید.

         متأسـفانه خیلـی از خانواده هـا مـدام اعتـاد بـه نفـس 

بچه هـای توان یـاب را زیرسـؤال می برنـد و ناتوانـی آن هـا را 

پررنگ تـر از آنچـه هسـت نشـان می دهند. این کار درسـتی 

. نیست

    همراهی
دیپلـم کـه گرفتـم، رشـته بهداشـت مـدارس در 

دانشـگاه آزاد قبـول شـدم. دوسـت داشـتم پزشـکی بخوانـم ولـی 

بـا خـودم فکـر می کـردم برای من سـخت اسـت. حتـی بـه دندان پزشـکی هم 

علاقـه داشـتم ولـی چـون موقـع کار و آموزش ماسـک می زننـد، متوجه نمی شـدم 

چـه می گوینـد و نمی توانسـتم لب خوانـی کنـم. ایـن شـد کـه رفتم رشـته بهداشـت.

دانشـجوی فعالـی بـودم یک روز یکی از اسـاتیدم بـه نام اسـتاد زنگولی بـه من گفت 

تـو اسـتعدادی بیشـتر از ایـن حرف هـا داری؛ بـرو و پزشـکی بخـوان یـا سراغ رشـته 

روان شناسـی بـرو. مـن هـم روان شناسـی را انتخـاب کـردم و دانشـگاه پیام نـور 

کارشناسـی گرفتـم و دانشـگاه آزاد تهـران کارشناسـی ارشـدم را گذرانـدم و 

الان هـم آخرهـای دوره دکـتری روان شناسـی بالینـی هسـتم.

ایـن مرکز مشـاوره تنها مرکز در خراسـان رضوی اسـت 

کـه بـرای بچه هـای ناشـنوا راه انـدازی شـده اسـت. یکی 

از بهتریـن اتفاق هـای زندگـی من هـم همین مرکز اسـت که 

بالأخـره توانسـتم آن را راه  بیندازم. بچه هـا از اینکه می توانند 

بـا یک نفـری صحبت کنند که شرایط آن هـا را درک می کند راضی 

هسـتند. سـعی کـرده ام در حـد توانم مشـکلات مختلـف بچه های 

ناشنوا را حل کنم، از مسائل خانوادگی و زناشویی بگیرید تا تحصیل 

و اعتیـاد و دیگـر مـوارد. مشـاوره هایم رایـگان اسـت. فقـط هـم بـرای 

ناشـنوایان نیسـت. هر کـس راهنایی بخواهـد به او کمـک می کنم اما 

گله ای که دارم از بهزیسـتی، کانون ناشـنوایان و نهادهای مرتبط اسـت 

کـه اصـلا حایت درسـت و حسـابی از معلـولان ندارنـد و به  جـای اینکه 

کار راه انـداز باشـند، برعکـس سـنگ جلـو پای مـا می اندازنـد. من برای 

رسـیدن بـه هـدف و جایگاهـی کـه دارم به شـدت جنگیـده ام، جنگ با 

مخالفـان، بـا نامهربانی هـا، بـا کسـانی کـه فکـر می کردنـد نمی توانم.

شکسـت هم خـورده ام اما ناامید نشـده ام و هر بار قوی تر بلند شـده 

و بـه مسـیرم ادامـه داده ام و بـه همـه افـرادی کـه خـود را بـه علـت 

شرایـط محـدود می کننـد می گویم قوی باشـید.

مشـکلی نداشـتم و از کسـی کمـک 

نمی گرفتـم ولی نقطه قوت مـن خانواده ام 

بـود کـه همیشـه همراهـی ام می کردنـد و بـه مـن 

توجه داشـتند. مادرم از هـان بچگی من را کلاس های 

گفتاردرمانـی می بـرد. برایـم سـمعک هـم گرفتـه بـود کـه 

چون آن را دوسـت نداشـتم لجبـازی می کردم و نمـی زدم ولی 

همـراه بـا بچه هـای عـادی درس خوانـدم و مشـکلی نداشـتم.

سـعی می کـردم کارهایـم را خـودم به تنهایـی انجام دهـم ولی هر 

وقـت بـه کمک نیـاز داشـتم، پدرم کنـارم بـود و کمکم می کـرد. من 

از اول می دانسـتم کـه باید موفق شـوم و بـرای آن تلاش می کردم.

تمـام سـعیم را کردم که محدودیت جسـمی مـن تأثیری بر هدف 

و آینـده ام نداشـته باشـد. مهارتـم را در لب خوانی بـالا بردم تا 

در ارتبـاط بـا دیگـران مشـکلی نداشـته باشـم. با تمـام قوا و 

تمرکـزم بـه تحصیـل ادامه دادم تـا بتوانم اول بـه جامعه 

ناشـنوایان و بعد به تمام کسـانی که به راهنایی و 

مشـاوره نیـاز دارند خدمـت کنم.

چه شد که 

سراغ روان شناسی و 

مشاوره رفتی؟

 یادگیری با 

لب خوانی سخت 

نبود؟

 در رشته ای که 

انتخاب کردی، چقدر 

توانستی کمک 

دیگران به خصوص 

بچه های ناشنوا 

باشی؟


